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جواد خیابانی هم اعلام کرد، به‏زودی و به‏صورت رســمی بازنشسته می‏شود تا 
دیگر در برنامه‏های تلویزیونی به‏عنوان گزارشگر یا مجری حضور نداشته باشد. 
خداحافظی جواد خیابانی، این پیام را می‏دهد که نســل قدیمی گزارشــگرها 
که از ابتدای دهه 70 با تاســیس شبکه سه، روی کار آمدند تا مسابقات فوتبال 
را به صورت زنده گزارش کنند، رو به پایان اســت. نکته حائز اهمیت این اســت 
که سرنوشــت پایانی این افراد کاملًا متفاوت رقم خورده اســت. یکی مهاجرت 
کرد، یکی کنار گذاشــته شــد و دیگری چنان در برنامه‏های زنده باقی ماند تا با 
انتقاد کاربران شبکه‏های اجتماعی، با خداحافظی‏اش منتقدانش را خوشحال 
کند. موضوعی که نباید فراموش کرد این اســت که آیا گزارشگران نسل جدید 
توانسته‏اند از این فرصت نهایت بهره را ببرند؟ در این گزارش قصد داریم فرازوفرود 

قدیمی‏های گزارشگری را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

اختلاف شدید گزارشگرها �
برخــی واکنش گزارشــگران در گزارش‏هــا و اجرای برنامه‏هــای زنده و 
کنایه‏هایــی که بــه یکدیگر زدند نشــان می‏دهد آنچنان هــم قدیمی‏های 
ســازمان، دل خوشی از یکدیگر ندارند؛ هرچند مقابل دوربین احترام هم را 
نگه داشته‏اند. یکی از اصلی‏ترین چالش‏های سه دهه اخیر، نقل‏قول معروف 
خیابانی درخصوص ورود فردوسی‏پور به سازمان صداوسیماست که همیشه 
محل بحث بوده است. جواد خیابانی در برنامه خندوانه 1395 که از شبکه 
نســیم پخش شــد، درخصوص نقش پررنگش برای حضور فردوسی‏پور در 
صداوســیما به‏عنوان گزارشــگر فوتبال، چنین توضیح داد: در سال 1375 
بود که عادل فردوسی‏پور به‏عنوان یکی از متقاضیان شرکت در برنامه تست 
گزارشگری حضور یافت. من در مرحله اول، از عادل تست صدا و گزارشگری 
گرفتم و دقیقاً به‌خاطر دارم که بازی اسپورتینگ لیسبون و بنفیکا را در حدود 
10 دقیقه گزارش کرد. ســیدامیر حســینی، مدیر گروه ورزش شــبکه سه 
در آن ســال‏ها از من ســوال کرد که گزارش عادل چطور بود؟ من هم پاسخ 
دادم، گزارش باکیفیتی داشت و خوشحال می‏شوم عادل همکار من شود.« 
هرچنــد عادل فردوســی‏پور بارها در جمع خودی‏ها چنیــن موضوعی را از 
قول خیابانی تکذیب کرده و معتقد است خیابانی هیچ نقشی در ورود او به 
ســازمان صداوسیما به‏عنوان گزارشگر نداشته اســت. ازسوی‌دیگر یکی از 
برنامه‏های تلویزیون که از شبکه یک در تاریخ 25 اسفندماه 1397 به صورت 
زنده پخش شد، از معدود دفعاتی بود که به‌جز فردوسی‏پور، سایر گزارشگران 
قدیمی تلویزیون دور یک میز نشستند و درخصوص مسائل مختلف فوتبال 
با یکدیگر صحبت کردند. باوجودی که این برنامه برای ویژه‏برنامه عید نوروز 
بود، اما تبدیل به بگومگوی گزارشگران با یکدیگر شد. علی علیفر در پاسخ 
به صحبت‏های جواد خیابانی که گفته بود انســان حق اشتباه دارد و اصلًا 
موضوع عجیبی نیست، با تندی گفت: »گزارشگر اصلًا حق اشتباه ندارد. 
این دیدگاه شما آقای خیابانی مثل این می‏ماند که یک داور بگوید من قضاوت 

خوبی داشتم، اما فقط سه تا سوت اشتباه زدم«.

خروج از مدار به سبک عادل �
بی‏شــک یکی از معتبرترین گزارشــگران ســیما طی دو دهــه اخیر، عادل 
فردوســی‏پور اســت که در کنار گزارشگری توانســت با تولید برنامه‏ای به اسم 
»نود«، فصل جدیدی را از برنامه‏سازی ورزشی به وجود بیاورد و مخاطب جذب 
کند. ســازمان صداوسیما سال‏ها به‌واســطه برنامه »نود« بود که می‏توانست از 
مخاطبان بالا و حتی در موقعیت‏هایی از آزادی بیان بگوید. ‏این برنامه اما به‌مرور 
و باتوجه به تغییرات گســترده در بدنه مدیریتی ســازمان و شبکه سه، با بحران 
روبه‏رو شــد. چالش جدی علی فروغی، رئیس شــبکه سه سیما با فردوسی‏پور 
از مدت‏ها قبل کلید خورد تا به‌مرور برنامه »نود« از کنداکتور شــبکه سه حذف 
شــود. کمتر کسی تصور می‏کرد فردوســی‏پور و برنامه »نود« کنار روند، اما این 
اتفاق رخ داد و هر دو طرف دیدگاه‏های خودشــان را داشــتند. رضا رشیدپور در 
برنامه »حالا خورشــید« به صورت زنده حتی سعی کرد فروغی و عادل را آشتی 
دهد اما همان دیالوگ دونفره فردوسی‏پور و فروغی، فاصله را بیش‌ازپیش کرد. 
فروغی بعدها در گفت‏وگویی اعلام کرد، بارها تذکرات لازم را به عادل داده بودند 

که نباید برخی رفتارها و صحبت‏ها را داشــته باشد و باید بیش‌ازپیش با مدیران 
شبکه هماهنگی داشته باشد. نطق معروف فروغی درخصوص عادل این بود که 
او دیگر از مدار خارج شده بود و قابل کنترل نبود. عادل که این روزها از ایام حضور 
در صداوسیما سرش شلوغ‏تر است، مشغول برنامه‏سازی در سایت فوتبال 360 و 
دوبله برنامه‏های مختلف ورزشی در یکی از پلتفرم‏های ایرانی است اما دیگر جایی 
در صداوسیما ندارد، هرچند فردوسی‏پور کارمند رسمی سازمان است و حقوقش 

هرماه برایش واریز می‏شود.

مزدک و پایانی متفاوت �
مزدک میرزایی شاید از معدود گزارشگرانی بود که نسل دهه 70 معتقد بودند 
اگر فقط یک نفر بتواند جای فردوسی‏پور را بگیرد قطعاً او است. هرچند پربیراه 
هم نمی‏گفتند و بسیاری از گزارش‏های دهه 90 میرزایی در دربی‏هاست که هنوز 
در شبکه‏های اجتماعی دست‌به‌دست می‏شــود. درواقع گزارش‏های ماندگار 
مزدک، بعد از فردوســی‏پور از تعداد بیشتری برخوردار است تا سایر گزارشگران 
قدیمی ســه دهه اخیر. مزدک میرزایی اما چند سال پیش به‌یکباره تصمیمی 
گرفت که حتی نزدیکترین دوستانش را نیز به شوک فرو برد. میرزایی تصمیم به 
ترک ایران، مهاجرت به کشور انگلیس و حضور در برنامه ایران‏اینترنشنال گرفت. 
او تا چندی پیش برنامه‏ای مشابه برنامه »نود« را با کارشناسی محمد تقوی، روی 
آنتن می‏برد که گزیده‏های آن در اینستاگرام فراگیر شده بود اما در هر صورت با 
خروجش از ایران، ارتباطات فوتبالی‏ای که داشت از بین رفت و نتوانست آنطور 

که باید، برنامه‏ای بسازد که از تنوع یک برنامه ورزشی برخوردار باشد.

کمرنگ بودن یوسفی و علیفر �
از گزارشگران دهه 70  فقط دو گزارشگر آن هم به‌صورت نصفه و نیمه باقی 
مانده اســت. علی علیفر که در بین اسامی‏ای که پیش‌تر نام برده شد همیشه 
در صف دوم گزارشــگری برای مســابقات حســاس قرار داشــت، این روزها نیز 
به‏صورت پراکنده فوتبــال را گزارش می‏کند و هر بار تکه‏های عجیب و غریب و 
البته باورنکردنی از کنایه‏های او و فریادهایی که بابت هر شــوت به‌سمت دروازه 
زده می‏شود، در شبکه‏های اجتماعی منتشر و فراگیر می‏شود. همکاری یکی از 
بلاگرهای مشهور اینستاگرام با علی علیفر که مشغول دابسمش‏سازی است، این 
شائبه را به وجود می‏آورد که علیفر از قصد چنین سوژه‏هایی را در گزارشش برای 
مخاطب ایجاد می‏کند که گزارش‏هایش در شبکه‏های اجتماعی وایرال )فراگیر( 
شود. ازسوی‌دیگر پیمان یوسفی که همیشه سعی کرده آداب گزارشگری را در 
گزارش‏هایش رعایت کند و جهت خاصی را نگیرد، به‌مرور سعی کرد فقط مجری 
برنامه ورزش و مردم باشد. ظاهراً او از حواشی گزارشگری با پیشرفت شبکه‏های 
اجتماعی استقبال نکرده و به‌صورت خودخواسته به‌سمت اجرای برنامه ورزش و 

مردم در شبکه یک رفته است.

پایان فعالیت روزانه خیابانی �
پنجشنبه صبح و در روزهای پایانی سال، جواد خیابانی اعلام کرد که کارهای 
بازنشســتگی خودش را انجام داده و اگر اتفــاق خاصی رخ ندهد به‏زودی برای 
همیشه کنار می‏رود. البته ته دل آقا جواد هنوز هم با حضور پرتعداد در برنامه‏های 
زنده تلویزیونی است، چراکه در ادامه می‏گوید: »البته کار ما بازنشستگی ندارد و 
بسیاری از گزارشگران مطرح دنیا تا 83 سالگی هم گزارش زنده اجرا کرده‌اند«. 
خیابانی بعد از کنار رفتن فردوسی‏پور، کمرنگ شدن پیمان یوسفی و مهاجرت 
مزدک میرزایی، فعال‏ترین گزارشــگر قدیمی دهه 70 اســت که در بسیاری از 

برنامه‏های زنده حضور دارد.

نسل جدید از این فرصت بهره برد؟ �
کنار رفتن گزارشگران قدیمی تلویزیون اما آیا باعث شد تا چهره‏های جدید 
به سمت گزارشگری بیایند، آیا توانستند از این فرصت نهایت بهره را ببرند؟ طبعاً 
خیر. به‌جز فرشاد محمدی‏مرام که اتفاقاً در برنامه »آقای گزارشگر« نیز چهره شد 
و محمدرضا احمدی که قدیمی‏تر از سایرین است، گزارشگران دیگر نتوانستند 
آنطور که باید مُهر پررنگــی از خود ثبت کنند. جواد خیابانی بارها گزارش‏های 
مانــدگاری چون ایران - اســترالیا، ایران و عربســتان در مقدماتی جام جهانی 
2002، همچنین گزارش‏های جام جهانی 98 فرانسه را به یادگار گذاشته است. 
عادل فردوسی‏پور هم تعداد گزارش‏های به‏یادماندنی‏اش چنان است که از چند 
سطر فراتر می‏رود. همینطور پیمان یوسفی و... اما گزارشگران نسل جدید طی 
سه‌ســال اخیر حتی نزدیک به روزهای ابتدایی گزارشگران دهه 70 نشدند که 

خبری از وایرال‌شدن شبکه‏های اجتماعی هم نبود.

 با خداحافظی جواد خیابانی از دنیای حرفه‏ای گزارشگری 
شاهد تغییرات زیادی در این عرصه خواهیم بود

پایان نسل طلا‌یی دهه 70

24 ساعت
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گزارشگر ورزشی هم‏میهن
سپهر خرمی

تاریخ

پیمان گنجه میان روسیه و ایران
میــان  گنجــه،  پیمــان 
ایران  و  امپراطــوری روســیه 
 ۱۱۱۳ اســفندماه   ۱۹ در 
خورشیدی برابر با ۱۰ مارس 
شــهر  نزدیکــی  در   ،۱۷۳۵
گنجه بسته شــد. این پیمان 
اتحــادی  شــکل‏گیری  بــه 

دفاعی بین ایران و امپراطوری روســیه در برابر امپراطوری عثمانی که 
به‏تازگی در جنگ با ایران دچار شکســت شــده بود، انجامید. در این 
پیمان، دولت روســیه پذیرفت ســرزمین‏هایی را که در قفقاز شــمالی 
و قفقــاز جنوبی به‌وســیله پتر یکم در دهه ۱۷۲۰ طــی جنگ ایران و 
روس به دســت آورده بود، به ایران بازگرداند. دربند و باکو ازجمله این 
ســرزمین‏ها بودند. این پیمان همچنین بر مفاد پیمان رشت در سال 
۱۷۳۲ که به‌موجب آن روســیه ادعای ارضی خود را نسبت به مناطق 
جنوب رود کر ازجمله گیلان، مازندران و اســترآباد پس گرفت، تأکید 
کرد. این پیمان، منجر به برتری دیپلماتیک روسیه در جنگ با عثمانی 
شد و برای نادر ـ فرمانروای ایران ـ در مرزهای غربی امپراطوری خود، 

آسودگی نظامی به‌وجود آورد.

 چهره

دیر آمد و زود رفت
فیلم »پرویز« که اکران شد، موجی از تحسین منتقدان و تماشاگران نثار ساخته 
مجید برزگر شد. در میان همه تمجیدها، بسیاری بر نقش‏آفرینی نقش اول فیلم 
انگشت تاکید نهادند؛ بازیگری درشت‏اندام که بسیاری گمان می‏کردند این فیلم 
نخستین تجربه بازیگری او بوده اســت. لوون هفتوان، بازیگر ارمنی‏تبار ایرانی 
اما پیش از »پرویز«، در دو فیلم دیگر نیز بازی کرده بود؛ »در کوچه‏های عشــق« 
)1369( و »لرزاننده چربی« )1391(. متولد حشمتیه تهران بود و زندگی واقعی 
او کم از یک  فیلم سینمایی نداشــت؛ زیرا در سال 1370 وقتی برای شرکت در 
جشنواره تئاتر در ارمنستان به‌سر می‏برد، پاسپورتش را گم کرد و نتوانست به ایران 
برگردد. پس به مسکو رفت و مدرک کارگردانی تئاتر از آکادمی روسیه دریافت کرد. 
در ســال ۱۳۷۴ به کانادا مهاجرت کرد و در تورنتو، نمایشــنامه‏های متعددی را 

کارگردانی و اجرا کرد که ازجمله آن‏ها می‏توان به؛ »آهای 
کی اونجاست؟« )ویلیام ســارویان(، »عاشق« )هارولد 

پینتر( و »دارم خواب می‏بینم. نمی‏بینم؟« )لوئیجی 
پیراندلو( اشاره کرد. هفتوان پس از »پرویز«، در 

قریب بــه 10 اثر دیگر بازی کرد و درنهایت در 
19 اسفندماه 1396 سر صحنه فیلمبرداری 
مجموعــه تلویزیونــی »بوی بــاران«، دچار 
سکته قلبی شد و در 51 سالگی درگذشت. 

آفتاب آمد دلیل آفتاب

هر بار که در نوشته‏ای گزارشگران و مجریان صداوسیما 
را از شمول عنوان خبرنگار و روزنامه‏نگار به مفهوم فنی 
و مصطلــح کلمــه خارج دانســته و آنــان را چون دیگر 
کارمنــدان دولــت ارزیابی کــرده‏ام، دوســتانی خرده 
گرفته‏اند چرا اختلاف‏نظر سیاسی با مدیریت سازمان 
و رویکردهای آن را به کارکنان تسری و تعمیم می‏دهیم 
درحالی‏که گرایش سیاسی، فرهنگی و اجتماعی درون 
ســازمان شــبیه جامعه اســت، نه مانند مدیران آن که 

گردنه‏ها و خروجی‏ها را در اختیار دارند.
این گــزاره آخر البته بی‌گمان درســت اســت و 
تجربۀ نویســنده از اجرا و کارشناســی یک برنامه در 
رادیو اینترنتی »ایــران صدا« در دهۀ 90 هم گواهی 
بر آن است، اما نفی‏کنندۀ گزارۀ اول نیست؛ چراکه 
کارمندان صداوســیما ولو کار رسانه‏ای انجام دهند 
مشــمول قانون اســتخدام کشــوری‏اند، نــه مثل 

روزنامه‏نگاران قانون کار.
ازســوی‌دیگر اســتقلال حرفه‏ای ندارند حال آنکه 
روزنامه‏نگاران مســتقل از این امر برخوردارند و البته در 
قضیه امنیت شغلی ماجرا وارونه می‏شود، زیرا هرچه آنها 
امنیت شغلی دارند این‌طرف ندارند و تازه بحث درآمد را 

پیش نمی‏کشیم که حکایت جدایی دارد.
افرادی البته هم برای صداوسیما کار می‏کنند، هم 
در رسانه‏های مستقل. این نیز مثل دیگر روزنامه‏نگاران 
است که شاید شغل دیگری هم داشته باشند و درواقع 

باید داشته باشند تا تورم افسارگسیخته را تاب آورند.
ایــن اشــارات و توضیحــات بدین‌خاطر اســت که 
آقــای جواد خیابانی در یک برنامــۀ تلویزیونی به خانم 
ژیلا صادقی گفته، قصد خداحافظــی دارد و این‌روزها 
در ادارۀ بازنشســتگی سازمان صداوســیما پیگیر کار 

بازنشستگی است.
آقای خیابانی اگر کارمند ادارۀ قند و شکر هم بود و 
با همین سابقه و مقررات تقاضای بازنشستگی می‏کرد، 
بازنشســته می‏شد؛ تنها با این تفاوت که شهرت فراوان 

امروز را نداشت.
مــورد ایــن مجــری پرســروصدا و در عیــن حــال 
خوش‏قلب و بی‏آزار، گواهی اســت بر اینکه جنس کار 
در رادیــو و تلویزیون غیرخصوصی ایران با رســانه‏های 
مســتقل متفاوت اســت و بیشــتر کار تبلیغاتی انجام 
می‏دهند تا فعالیت حرفه‏ای رســانه‏ای و به لطف دولت 
آقای رئیسی به خبرگزاری رسمی دولت هم تسری یافته 
تا جایی که پای پیاده در سیل رفتن را نشان عزم ایجاد 

زیرساخت در سیستان و بلوچستان تفسیر کردند!
در ایــران البته رادیو و تلویزیــون به مفهوم مصطلح 
کلمــه، دولتــی نیســت و در دوره‏هایــی کــه دولــت 
اصلاحات یا اعتدال‏گرا بر ســر کار بوده، صداوســیما 
نه‏تنها ارگان دولت نبوده، ســهل اســت غالباً نگذاشته 
صدای رئیس‏جمهور منتخب اکثریــت مردم به گوش 
رأی‏دهندگان برســد و به‌یاد داریم که چگونه ســخنان 
روحانی و قبل‏تر خاتمی را گزینشی یا با درجه اهمیت 

کمتر پوشش می‏دادند.
قصــه منحصر به جواد خیابانی هم نیســت. عادل 
فردوسی‏پور هم اجازه نداشت کلمه‏ای دربارۀ حق پخش 
تلویزیونی یا تا مدت‏ها پیرامون منع ورود زنان و دختران 
به ورزشــگاه‏ها صحبت کند، درحالی‏کــه روزنامه‏نگار 
مســتقل آنچه را در ذهــن دارد، با دیگران هم‏رســانی 
می‏کند و نهایت این اســت که اگر بار حقوقی داشــته 

باشد، قدری در رسانه منتشرکننده تعدیل می‏شود.
روزنامه‏نــگاری بازنشســتگی نــدارد، اگرچه اگر 
روزنامه‏هــای مســتقل را از پــا نمی‏انداختند مجال 
بازنشســتگی بــه مفهــوم اداری و قانــون کاری و نه 
کارمنــدی فراهــم می‏آمد امــا جواد آقــای خیابانی 
نمی‏گوید بعد از بازنشستگی می‏خواهم کار رسانه‏ای 
را در جای دیگری دنبال کنم؛ از مطالعه و نویسندگی 
صحبت کرده است یا بیم دارد اگر نقشۀ خود را بگوید 

اسباب دردسر شود.
اگر باور کنیم قصۀ رسانه رسمی یا بنگاه تبلیغاتی 
صداوسیما از کار رسانه‏ای به مفهوم فنی آن جداست 
آن‏گاه دیگــر از نوع پرســش‏های مجریان تلویزیون و 
درواقع کارمندان سازمان‏ در مقابل رئیس‏جمهوری؛ 
شــگفت‏زده نمی‏شــویم و آن را نه مواجهۀ خبرنگار و 
مقام ارشــد که در قالب مرئــوس و رئیس می‏بینیم؛ 
چــون رئیس‏جمهــوری به لحــاظ حقوقــی رئیس 

کارمندان است.
باری، برای اثبات این مدعا که کاری که بنگاه بزرگ 
و فربهی چون صداوســیما انجام می‏دهــد - با احترام 
به تمام فعالان عرصۀ ســرگرمی در آن - با نوع فعالیت 
رســانه‏ای به معنی مدرن کلمه متفاوت اســت همین 
خبر ساده کفایت کند که جواد خیابانی مثل هر کارمند 
دیگر وقتی به ســن بازنشستگی رسیده دنبال کارهای 
بازنشستگی رفته است؛ اتقاقی که در رسانه‏های معتبر 

دنیا به این شکل انجام یا اعلام نمی‏شود.

معاون سردبیر
مهرداد خدیر

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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کتابخانه

شاهکاری تمام‏عیار از پاسترناک
رمــان »دکتــر ژیواگــو«، نوشــته باریــس 
لئونیدوویچ پاســترناک، با ترجمــه پروانه 
فخــام‏زاده در ۷۲۲ صفحــه و بــا قیمــت 
۷۵۰ هزار تومان توســط نشــر نو منتشــر 
شده است. پاســترناک را در روسیه بیشتر 
با شــعرهایش می‏شناســند ولی خارج از 
مرزهای کشورش عمدتاً به‏عنوان نویسنده 
»دکتر ژیواگو« شــهرت دارد. سرگذشــت 
»دکتر ژیواگو« به سرگذشــت شــماری از 
بزرگ‏ترین رمان‏های تاریخ ادبیات معاصر 
روســیه شــبیه اســت. به بهانــه مغایرت 
محتوایش با اصول حزبی و دولتی، مجوز 
چاپ در شــوروی را دریافت نکــرد اما این 
ممنوعیت باعث نشد که سربه‏نیست شود. 
»دکتر ژیواگو« نخستین‌بار در سال ۱۹۵۷ 
ـ نه در شــوروی به زبان روســی ـ که با ترجمــه ایتالیایی در میلان چاپ 
شــد. یک‌سال بعد ترجمه‏هایی از آن به زبان انگلیسی و چند زبان دیگر 
به چاپ رســید. این روند، »دکتر ژیواگو« را به شهرت جهانی رساند و راه 
پاسترناک را به‏ سوی جایزه نوبل ادبیات هموار کرد اما او درنهایت در پی 
فشــار دائمی، حملات دامنه‏دار و تهدید به اخراج از زادگاهش، به‏اجبار 

از دریافت جایزه نوبل انصراف داد.

دکتر ژیواگو 
 نویسنده: 

باریس پاسترناک
 مترجم: 

پروانه فخام‏زاده
انتشارات: نشرنو 


